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 مهدويت در نگاه عقل و دين
 سبزواري محمدباقر شريعتي

 
در شمار- قبل، اصل قيـام مـصلح جهـاني را در            
نگاه عقـل و اديـان مختلـف تـا حـدودي تحليـل و               
بررسي كرديم و اعترافات مذاهب پيـشين را دربـار-          

اكنون بـرآنيم كـه برخـي از     . موعود از نظر گذرانديم   
سازانِ حكومت واحـد      هاي نظريه   واعد علمي و گفته   ق

سپس به آيـات قـرآن در       . جهاني را نيز مطرح كنيم    
 .زمينۀ حكومت آيند- جهان بپردازيم

هاي بلوك غـرب و       بندي   وضع كنوني دنيا، صف   
ــگ    ــسليحاتي و جن ــزون ت ــسابقات روزاف ــرق، م ش
افزارهاي اتمي، بالا رفتن سريع آمار جنايت، جنگ و         

گر، يك پرسش اساسي   انفجارهاي ويرانآدم كشي و
آيـا جهـان بـه سـوي        : كنـد كـه     در اذهان ايجاد مي   

رود و يا وضعيت ديگري رخ خواهد         نابودي پيش مي  
 داد؟

 اگر بدبينانه بـه جهـان بنگـريم بايـد در انتظـار             
بـين باشـيم بايـد        نابودي بشر بنشينيم، اما اگر خوش     

ل كلي و ها، حاكميت عد بگوييم كه فرجام كار انسان   
 .جهاني خواهد بود

 العمل جهاني  عكس ـيكم

در علــوم تجربــي، قــانوني بــه نــام واكــنش يــا  
العمل وجود دارد كه مطابق آن اگر تيري را به         عكس

طرف هدفي آهنين شـليك كنـيم خـواهيم ديـد بـا             
همــان نيــرو بــه گونــۀ مــساوي، در جهــت مخــالف 

كند و يا اگر سنگي را محكم بـه ديـوار             گرد مي   عقب
 بـه عقـب   كنـد و بـا همـان قـدرت          زنيم كمانه مـي   ب

نامند و قسمت     مي» عمل«قسمت اول را    . گردد  مي بر
 .»العمل عكس«دوم را 

ــانون  ــسائل » واكـــنش«و » كـــنش« قـ در مـ
ــعاع      روان ــا ش ــز ب ــاعي ني ــردي و اجتم ــيِ ف شناس

توان آن را منشأ مهـم        تري جاري است و مي      گسترده
 كه اين قانون    ها و تحولات دانست، چرا      تمام انقلاب 
كاوي، يك قـانون اصـيل معرفـي شـده            از نظر روان  

 .است
هـا و     هنگامي كه خواسـته   :  معتقدند 1كاوان   روان

اميال طبيعي و مشروع انسان بـه صـورت مناسـب و            
طبيعي ارضا نشود و به دلايلي سـركوب گـردد، ايـن     
اميال واپس خورده و پـس زده شـده در نهـاد و روح             

يـا  » عقده«ه و چيزي به نام      بندي شد   ها هسته   انسان
ــپلكس« ــي » كم ــشكيل م ــا   را ت ــواره ب ــد و هم ده

 . باشد العمل و واكنش همراه مي عكس
بـــه عبـــارت ديگـــر، براســـاس رويكـــرد روان 

گري، وقتي افراد در ارضاي سالم نيازهايـشان         تحليل
به طور مكرّر ناكام شوند، به تدريج نيرويـي در آنـان            

اشته شده را جبـران  هاي انب گيرد كه ناكامي   شكل مي 
ور   كننده حمله   ها به عامل ناكام     بدين ترتيب آن  . نمايد

اين امر  . كنند  شده و براي از بين بردن آن تلاش مي        



 ٢

هم در سطح فـردي و هـم در سـطح اجتمـاعي رخ              
 . دهد مي

هـا    هـا و سـركوب شـدن        هر چقدر ايـن ناكـامي     
تـر خواهـد       تخريبي آن نيز بيش    تر باشد، اثراتِ    بيش

هـاي    ه بسا باعـث بـه وجـود آمـدن بحـران           بود و چ  
اجتماعي شود؛ درست مثل آبي كه در پـشت سـدي           

تر شود، انرژي     شود و هر چه اين آب بيش        ذخيره مي 
كند، به حدي كه حتـي سـدهاي          تري توليد مي    بيش

  2.برد بزرگ را نيز از بين مي
گوينــد گرســنگي در كنــار ســاير      اگــر مــي 

هـا،    تحريك ملـت  اي است براي      ها تازيانه   محروميت
 در ها حقيقتي است كتمان ناپذير، زيرا رهبران انقلاب

هـا    دنيا همواره از فقر و گرسنگي و محروميت ملـت         
 .اند استفاده كرده و آنان را به انقلاب وادار نموده
فـشان در     طبيعت اجتماعات بـشري ماننـد آتـش       

جا  هنگامي كه مواد مذاب زمين در يك. طبيعت است
ر قشر زمين فـشار مـضاعف ايجـاد         متمركز شود و ب   

اي از زمين شـكافته شـده و مـواد            كند، ناگهان نقطه  
 .شود آتشين به بيرون پاشيده مي

هـا همـواره بايـد در جهـت           به هـر روي، دولـت     
هـا    ارضاي حقوق و نيازهاي به حق و عقلايي ملـت         

هاي مستكبر هـم اينـك بـه ايـن          دولت. گام بردارند 
م را اشباع كننـد و سـير        اند كه بايد مرد     نتيجه رسيده 

هاي سياسي    نگه دارند و به حقوق اجتماعي و آزادي       
هاي  اجتماعي  و مدني آنان توجه كنند تا جلو طوفان       

 .گرفته شود
شناسـان آمريكـايي در بحبوجـۀ نهـضت            جامعه

اسلامي، به شاه معدوم و دست انـدركارانش هـشدار          
دادند كه اگـر دسـت بـه اصـلاحات اجتمـاعي و               مي

ي نزنند و تقسيم اراضي نشود و كـارگران در          اقتصاد
چنـين بـه حقـوق و         ها سهيم نباشـند و هـم        كارخانه

ها توجـه نگـردد ممكـن اسـت           ها و جوان    آزادي زن 
العمل حادي از خود نشان دهند، چرا كه          ها عكس   آن

به تجربه ثابت شده كه نه تنها بـا زنـدان و اعـدام و           
هـاي    نفـا توان جلو طو    سركوب مخالفان داخلي نمي   

شدگان و محرومان را     العمل سركوب   سياسي و عكس  
براي مدت زمان طـولاني گرفـت بلكـه ايـن گونـه              

هاي اجتماعي در طول زمـان         اعمال به ايجاد انقلاب   
كمك خواهد كرد و ملت را در باز پس گرفتن حقوق           

تر خواهد    مدني و سياسيِ پايمال شد- خويش، مصمم      
 .ساخت

 انگيـز- ايجـاد     به همـين دليـل شـاه معـدوم بـه          
داد و آهنگ رسيدن  هاي دروغين مي اصلاحات، وعده

العمل طبقـۀ     نواخت تا با عكس     به تمدن بزرگ را مي    
محروم و مظلوم كشور مواجه نشود، لكن اقدام او بـه        

 بسيار دير هنگام دارو بعد از مرگ سهراب،      مثابۀ نوش 
 .بود و مردم تصميم خود را گرفته بودند

خبـر رسـيد كـه      ) ره(راحـل هنگامي كه به امـام      
بعــضي از علمــا بــا تقــسيم اراضــي و ســهيم شــدن 

هــا و آزادي بــانوان، مخالفــت  كــارگران در كارخانــه
. ها كمر نهضت را شكستند      اين: اند امام فرمودند    كرده

شـود و نبايـد مـا از          آقايان متوجه نيستند امروز نمـي     
ها كه افراد اندكي هستند دفاع        داران و فئودال    سرمايه

يم  و با تقسيم اراضي به مخالفت برخيـزيم، بلكـه      كن
بايد بگوييم اين تقسيم اراضي، تقسيم واقعي نيـست         
بلكه فريب كشاورزان و كارگران و دهقانـان اسـت و           

دهنـد آزادي     اين شعارهايي كه دربار- آزادي زن مـي       
. هاست  زن نيست بلكه براي فريب دادن و اسارت آن        

 تبيين مظالم شاه امام در طول نهضت همواره درصدد
دانست مـردم اگـر دردهـا را          و عمالش بود، چون مي    
 . كنند احساس نكنند قيام نمي

وانگهي، اين يك سنتّ تاريخي است كه اگـر در          
عـدالتي بـه اوج       اي ظلم و ستم و تبعيض و بي         جامعه

خود برسد زمينۀ بسيار مناسـبي بـراي پاشـيدن بـذر            
 .خواهد شدانقلاب در افكار و ارواح مردم ايجاد 

 هاست ها و سركوب ها، مولود محروميت انقلاب

هاي مهـم جهـان        اگر به صورت گذرا به انقلاب     

نگاه كنيم به اين حقيقت خواهيم رسيد كه همگي و           
هـا،    هـا، شـلاق     ها مولود فشارها، اختنـاق      يا اغلب آن  



 ٣

بـراي نمونـه بـه      . ها بوده است    ها و محروميت    اعدام

 :كنيم چند انقلاب جهاني اشاره مي
كـه در اواخـر     ) رنـسانس ( انقلاب علمي اروپا     ـ1

قرن شانزدهم پديد آمد، تا حدود زيادي زاد- فشارها         
هايي بود كه از طرف كليسا بـه دانـشمندان     و اختناق 
بـا تـشكيل محـاكم تفتـيش عقايـد و           . شـد   وارد مي 

، گروهي از دانشمندان را بـه بـدترين         »انگيزاسيون«
بسياري زير شـكنجه    كردند و حتي      وجه شكنجه مي  

اين عمل ضد انـساني كـه بـه نـام           . شدند  كشته مي 
ها   العمل  ها و عكس    شد، عقده   مذهب مسيح انجام مي   

را برانگيخت و خشم عمـومي را شـعله ور سـاخت و            
 .گرديد» رنسانس«باعث انقلاب علمي 

 انقلاب كبير فرانـسه كـه از ويـران سـاختن            ـ 2
العاد-   ي فوق آغاز شد، ثمر- فشارها   » باستيل«زندان  

طبقۀ اشـراف و اعيـان بـر كـشاورزان و كـارگران و              
هـاي  سـنگيني بـود كـه از طبقـۀ             چنين ماليـات    هم

در آن روزگـار، اكثريـت مـردم        . خواستند  متوسط مي 
كردنـد    فرانسه در نهايت عسرت و سختي زندگي مي       

و عد- قليلي در منتهـاي عـيش و عـشرت بـه سـر               
ردم دسـت بـه   اين وضعيت موجب شد تا م    . بردند  مي

 . شورش بزنند
هاي انقلاب ضد بردگي را كه از اوايـل   ريشهـ   3
 ميلادي آغاز و به تـدريج سرتاسـر اروپـا و            19قرن  

آمريكا را فرا گرفت بايد در وضع رقتّ بار بردگـان و            
ها اعمال  وجو كرد كه بر آن هاي مضاعفي جست ستم
برده داران آنـان را در بـدترين شـرايط قـرار      . شد  مي
ايـن  . داشـتند  ها وا مـي  ترين كار   دادند و به سخت     مي

هـاي  بيـدار و    كـار نـه تنهـا بردگـان بلكـه وجـدان      
 .هاي  آزاده را نيز به درد آورد انسان
انقلاب سوسياليستي در كـشور روسـيه زاد-        ـ   4

هـاي حـاكم بـر تـاريخ و           العـاد- تـزاري     استبداد فوق 
 .ها بود سرنوشت روس

چندان دور بر ضـد     نهضتي كه در گذشتۀ نه      ـ   5
تبعيضات نژادي در كشورهاي غربي شـروع شـده و          

شود، نمونۀ ديگري از      تر مي   دامنۀ آن هر روز گسترده    
هاست   ها در برابر زوزگويي و ظلم و ستم         اين واكنش 

جا كه اوبامـاي سـياه پوسـت بـرخلاف انتظـار              تا آن 
پوستان آمريكـا و جهـان، بـه رياسـت            ها و سياه    ملت

ــا  ــوري آمريك ــيجمه ــود انتخــاب م ــوع 3.ش ــن ن  اي
ها و تبعيضات نـاروا و        كشي  ها مولود حق    العمل  عكس
هاي  فراواني است كـه   ها و قتل و غارت گيري  سخت

پوستان در طول تاريخ اروپا و آمريكا گرفتـار آن            سياه
 .شده بودند

 هاي حركت به سوي حكومت عدل جهاني نشانه

بت را  ها و قراين آغاز  اين گونه تحولات مث           آيتم
گيري نماييم  توان در مسائل ذيل مشاهده و نتيجه مي

كه دنيا حركت خود را به سوي حاكميت عدل و صلح 
 :جهاني آغاز كرده است

 برچيده شدن بساط استعمار به صورت آشـكار         ـ1
و آزادي مستعمرات پيشين و تغيير قيافۀ استكبارگران 
و تعويض به ظاهر مقبول شـعارهاي مـستكبران بـه           

بنـدي و آغـاز يـك         ستضعفان، از علائم هسته   سود م 
 .العمل جهاني است عكس
المللي براي تأمين صلح و   تشكيل مجامع بين  ـ2

ــداقل     ــگ و ح ــر از جن ــراز تنف ــشات و اب ــع مناق رف
المللي از يك صلح پايدار، همگـي از          وگوي بين   گفت

گرچـه هنـوز مجـامع      . اين طرز تفكـر حكايـت دارد      
عدالتي و حـق وتـو       خوش تبعيض و بي     جهاني، دست 

هستند ولـي حـداقل بايـد اعتـراف كـرد كـه چنـين              
ها در حال جوانه زدن اسـت و          اي در بين ملت     انديشه

 .بستري است براي حكومت عدل و آزادي
 نابود كردن بعضي از جنگ افزارهـاي اتمـي          ـ 3

ها و شـعار جـدي بـراي خلـع سـلاح       توسط ابرقدرت 
ــسليحات  ــسابقات ت ــه م ــان دادن ب ي و عمــومي و پاي

هايي از سـوي مجـامع جهـاني بـراي            تشكيل هيئت 
تـر بـراي مهـار        اي، گرچه بـيش     كنترل انرژي هسته  
هاست ولي در نهايت يك آرمـان    قدرت جهان سومي  
كه تشكيل مجامع جهـاني بـراي      عمومي است؛ چنان  

جلوگيري از ساختن بمب اتمي جديد دليل روشني بر         
ل چنين طرز تفكراتي است كه بـشر را بـراي تـشكي           



 ٤

حكومت عدل جهاني و پايـان حاكميـت ظلـم و زور           
 .سازد آماده مي

 مقالات فراوان دربار- طرح حكومت      تدوينـ   4 

واحد جهاني به صورت جـدي و سـخن از برداشـتن            

هاي سياسي و جغرافيايي و الغاي تعـصبات          مرزبندي

نژادي و طرح ادار- جهان انساني تحت يك برنامه و          

فايي ايـن نـوع فكـر و    قانون، نشانۀ ديگري از شـكو    

هـاي عملـي قـاطعي بـه           حل  گرچه راه . آرمان است 

صورت يـك پـروژه هنـوز ارائـه نـشده اسـت ولـي               

اي عملـي     گمان اگر بنا باشد چنين آرزو و برنامـه          بي

 . سازي گردد ها بايد زمينه شود ناگزير از همين راه

تر، انقلاب اسـلامي ايـران بـه      از همه مهم  ـ   5 

 در اين مقطع زماني بود كه تمام        رهبري امام خميني  

هــاي جهــاني را فــرو ريخــت و  معيارهــاي انقــلاب

گيـر سـاخت كـه در واقـع يـك        ها را غافـل     ابرقدرت

هاي سكولاري و     انقلاب مذهبي بود بر ضد حكومت     

دموكراتيك جهان و شبيخون فرهنگي غرب و شرق        

 .كه در مباحث آتي بحث خواهد شد

 دربـار-    لاطون نيز در گذشته، علاوه بر فارابي، اف     
هـاي     حكومت جهاني بدون رنگ و نژاد و مرزبنـدي        

ايـن  .  است سياسي و جغرافيايي سخن به ميان آورده     
نوع انديشه و فرهنگ در اشعار شعراي ما نيـز تـأثير            

جـا كـه سـنايي، شـاعر      خود را بر جاي گذاشته تا آن    
معروف، چنـين حكـومتي را در ضـمن اشـعاري بـه             

 .تصوير كشيده است
ــ ــين ب ــخن از روم و چ ــنيدي س ــه ش  س ك

 

 
ــا ملـــك ســـنايي ببـــين    خيـــز و بيـ

 

ــي   ــي ب ــه دل بين ــا هم ــل  ت ــرص و بخ  ح
 

 
  كبـر و كـين      تا همـه جـان بينـي بـي         

 

ــاي نـــه  ــه زيـــر قـــدم    پـ  و چـــرخ بـ
 

 
 و ملـك بـه زيـر نگـين         دست نـه   

 

ــين و زمــــان    ــته ز ترتيــــب زمــ  رســ
 

 
 جـــسته ز تركيـــب شـــهور و ســـنين 

 

 نســــطوت او خلــــوتي انــــدر نهــــا   
 

 
 دعـــوت او دولتـــي انـــدر كمـــين    

 

ــاز     ــه ب ــه و رفت ــه چ ــف ب ــو يوس ــوده چ  ب
 

 
  حبـــل المتـــينتـــا فلـــك از جذبـــۀ 

 

 زيــــر قــــدم كــــرده از اقلــــيم شــــك
 

 
  عــين اليقــين خانــۀ تــا بــه نهــان   

 

 كـــرده قناعـــت همـــه گـــنج ســـپهر    
 

 
 در هوســش چهــره گــشايان چــين    

 

ــا نفــــسش ســــحرِ نمايــــان هنــــد   بــ
 

 
ــين   ــش دفـ ــوهر روحـ ــدف گـ  در صـ

 

 روح امــــين داده بــــه دســــتش چنــــان
 

 
 چنانــك داده بــه مــريم بــه ره آســتين 

 

 حكمــت و خرســندي و ديــنش نشــست   
 

 
  ملــك و مكــان و مكــينتـا چــه كنــد  

 

ــشم نبـــودش بـــر اعـــداش هـــيچ      خـ
 

 
ــروش    ــه اب ــت ب ــشم نديدس ــينچ   چ

 

   مقتضاي نظم و اعتدال عموميدوم ـ
هـاي  طبيعـي و مظـاهر          بررسي دقيق در پديـده    

اي در تـك      دهد كه نظم فوق العاده       نشان مي  هستي
تك اجزاي جهان، از بدن انسان گرفتـه تـا خـاك و             

چنين در مجموعۀ هستي،      ها و افلاك و هم      كهكشان
ترين انحراف    اي كه كوچك    كند، به گونه    حكومت مي 

ــابودي آن واحــدها بلكــه   از نظــام موجــود باعــث ن
 اگر: به قول كرسي موريسن   . شود  مجموعۀ جهان مي  

حركت زمين يا ستارگان چند دقيقه به تأخير افتد و يا 
 4.تندتر شود مساوي با مرگ عالم طبيعت است

اي از    هـا كـه مجموعـه        زندگي اجتماعي انـسان   
هـاي جـسمي و وضـع         قواي روحي و فعاليـت انـدام      

قوانين اعتباري براي تأمين منافع مـشترك فـردي و          
ون كلـي   تواند از اين قـان      هاست، نمي   اجتماعي انسان 

آفرينش مستثنا باشد، چرا كـه انـسان هـم جزيـي از         
اجزاي هستي است و ادامۀ حيات و پيشرفت او بدون          

ــانوني هــم ــا نظــام طبيعــي،  يــك نظــام ق آهنــگ ب
به همـين دليـل قـانون آفـرينش،       . پذير نيست   امكان
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عوامل تشكيل دهند- اين نظام را در درون جان و در 
 .نهاد فطرت بشر آفريده است

 بدن و مزاج انـسان بـه اعتـدال و نظـم             سلامت
هاي ارگانيسم بدن بستگي دارد و  خاص تمام دستگاه

حفظ اين اعتدال در واقع پاسداري از حالـت طبيعـي           
اوست، در حالي كه بيماري يك نوع اختلال در نظام         
داخلــي بــدن و خــروج از حالــت طبيعــي محــسوب  

شود بيمـاري او از چيـست و          و لذا گفته مي   . شود  مي
ه درمانش كدام است؟ ولـي حفـظ حالـت طبيعـي            را

 .انسان چرا ندارد
در اجتماع انساني هم انحرافات اخلاقي، ظلـم و         
ســتم و فــساد و بيــدادگري و زور و زر و تزويــر كــه 
باعث بـه هـم خـوردن نظـم و اعتـدال اجتمـاعي و               
سياسي است، در حكم يك نوع بيماري و ناهنجاري         

قـدان اعتـدال در     كـه ف    شود؛ چنان   اجتماعي تلقّي مي  
 .گويند نظام اقتصادي را نيز اقتصاد بيمار مي

شود به طور طبيعـي       هنگامي كه انسان بيمار مي    
كند و به يـاري دارو و درمـان در    به دكتر مراجعه مي   

انتظار بهبودي و بازگشت سلامتي بـه حالـت اوليـه           
هنگامي كه هرج و مرج و ظلـم و آشـفتگي و            . است

شـود بـه      امعـه حـاكم مـي     عدالتي بر ج    تبعيض و بي  

 چنـين حركـت جبـري و       ،»القـسر لا يـدوم    «مقتضاي  
قهري چون برخلاف طبيعت و قانون خلقـت اسـت،          

گونــه كــه جهــان هــستي  همــان. بقــا و دوام نــدارد
تابد، جامعۀ بـشري نيـز    نظمي و اختلال را بر نمي      بي

عدالتي را تحمل نخواهـد       ظلم و زور و تبعيض و  بي       
د كه آرمان بشري در شكل      كرد و روزي خواهد رسي    

حكومت عدل جهاني تحقق يابـد و نظـم و اعتـدال            
 .  بشري بازگردد زندگي طبيعي و عقلاني به 

  انديشى حكومت عدل جهاني ـسوم 
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان گرفتن        

گيري در واپـسين      رسمي جنگ سرد، تحولات چشم    
ندگان  نويـس دهۀ قـرن بيـستم رخ داد و متفكـران و    

. واداشـت »  حكومت جهـاني   انديشۀ«فرهيخته را به    
بينـي كردنـد كـه ايـن نـوع تحـولات در               آنان پيش 

كند و در     ها پيوسته گسترش پيدا مي      سيستم حكومت 
نهايت بشر به يك نـوع حكومـت عادلانـه و مدينـۀ             

خط سير تطورات : گويند و نيز مي. فاضله خواهد رسيد
براي رسيدن به   فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي      

آل، يك امر حتمي و جبري اسـت و           آن حكومت ايده  
مقاومت مثبت و منفي در برابر آن هـر چنـد ممكـن             
است منشأ تأخير شود لكن به نتيجۀ نهـايي نخواهـد        

. آل را منتفـي نخواهـد سـاخت         رسيد و حكومت ايده   
تغيير حكومت ملوك الطوايفي به حكومت سلطنتي و        

ومت مشروطه و تحـول     استبدادي و تحول آن به حك     
آن به حكومت جمهوري و تغيير آن به نظام سوسيال    

گونــه  گـر ايــن اسـت كــه ايـن    بيــان... دموكراسـي و 
هاي حكومتي، يك حركت جبري  تحولات در سيستم

به اصطلاح، جبر تاريخ ايـن      . و قطعي در تاريخ است    
كنـد و نتيجـۀ آن نيـز          نوع تحـولات را ايجـاب مـي       

 .ميت ايده آل بشري استيابي به يك نوع حاك دست
البته ديدگاه مشترك نظريه پـردازان غربـي ايـن          
است كه اين گونه تحولات به شكل مستمري ادامـه          

يابد و در نهايت جامعـۀ بـشري را بـه يـك نـوع                 مي
 .حكومت ليبرال دموكراسي خواهد رساند

 هاي دانشمندان دربارى حكومت آيندى جهان ديدگاه
اي را براي  اي جداگانهه هر كدام از دانشمندان راه

اند كـه بـراي آشـنايي     رسيدن به اين هدف ارائه داده    

 :آوريم  آن را در ذيل ميتر خلاصۀ بيش

 با پردازشي خـاص و  5»فرانسيس فوكوياما «) الف
جديد از انديشۀ هگل دربار- آخرالزمان چنين برداشت 

م 1806در سـال    » جريان حقيقي تاريخ  «كند كه     مي
محتوم فاشيسم و ماركسيسم پس از ظهور و شكست  

به آخرين سير كمال معنوي و فكري رسيده اسـت و           
تــرين شــكلِ حاكميــت ليبــرال  ســرانجام بــه كامــل
گردد و بشر بـه كمـال مـادي و       دموكراسي منجر مي  

وي تنها آلترنـاتيو    . كند  رفاه زندگي نيز دست پيدا مي     
داند   ليبراليسم را فاشيسم و كمونيسم مي     ) گزين  جاي(

اند و ليبراليسم از ايـن جهـت    ا هم فروپاشيدهه كه آن 
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شود كه در مقابل آن، ايدئولوژي        بر جهان مسلط مي   
اي براي رويارويي بـا آن وجـود نـدارد و       بسيج كننده 

اين امر به مثابـۀ نقطـۀ پايـان ايـدئولوژيكي بـشر و              
جهاني شدن دموكراسي غربي است كه شكل نهايي        

ليـل شـيو-   دهد و به د     حكومت جهاني را تشكيل مي    
يـابي بـه جامعـۀ        داري و ميـل دسـت       زندگي سرمايه 

مصرفي، بـه ليبراليـسم اقتـصادي و سياسـي منجـر            
در واقع، اين حكومت دموكراسي است كـه        . گردد  مي

هـا را اعـلام       ها و پايان تـاريخ آن       ركود ساير انديشه  
 . كند مي

م يا رشـد    به اعتقاد فوكوياما، بيداري جهان اسلا     
گرايي، گسترش تروريسم، بحران سيستم پـولي         ملي
همگـي از   ... ثباتي بازارهاي جهاني و       المللي، بي   بين

امور فرعي هستند و تنـاقض بنيـادين بـا ليبراليـسم            
تواند به عنوان ميراث مـشترك        چه كه مي    ندارند؛ آن 

آيـد همـان ليبراليـسم اقتـصادي و        بشر بـه حـساب    
  6.سياسي است

گـويي صـرف و       ي اين مـدعا جـز پـيش       وي برا 
سازي، طرح و دليلـي ارائـه نـداده و تنهـا بـه                نظريه
 .هاي  ذهني بسنده نموده است بافته

نيز همين نظريه را با     » مارشال مك لوهان  «) ب
ديـدگاه او مبتنـي بـر       . كنـد   ديدگاه ديگري بيان مي   

وي . انفجار اطلاعـات و انقـلاب در عمليـات اسـت          
ني در اطلاعـات و عمليـات،      معتقد است اين دگرگـو    

تبـديل  » دهكـد- جهـاني   «جهان كنوني را به يـك       
حتــي ارتباطــات در دنيــاي كنــوني از . نمــوده اســت

تر  تر و راحت   برقراري ارتباطات در يك دهكده، سريع     
در تمام دنيا يك درياي واحـد اطلاعـاتي     . شده است 

ايـن  . باشـد   هست كه كانون اصلي آن در غرب مـي        
هاي نزديك و تنگاتنگ     ت تماس تحول اطلاعاتي عل  

هاي بومي و غير بـومي بـا فرهنـگ غربـي              فرهنگ
ليبرال دموكراسي شده است و در اين برخوردهاسـت     

هاي  ديگر     كه فرهنگ قوي و غالبِ ليبرالي فرهنگ      
در چنـين   . كنـد   را در درون خود جذب و هـضم مـي         

شرايطي است كه تفكر ليبراليسم در سراسـر جهـان           
شـوند و     ها يك كاسه مي      و فرهنگ  كند  رواج پيدا مي  

عناصر كليـدي، سـاختارهاي اجتمـاعي و نهادهـاي          
سياسي و اقتصادي و فرهنگـي و غيـره، همگـي بـه          

روند و نهايتاً به يك  پيش مي» سان شدن يك«سوي 
گردد كه فرهنگ و ساختار       حكومت جهاني منجر مي   

تـشكيل  ) دهكد- جهاني (و هويت اجتماعي آن را در       
ين مقدمات، حكومت واحد جهاني در آن       با ا . دهد  مي

زمان، به وسيلۀ فرهنگ دموكراسـي ليبرالـي منعقـد          
  7.خواهد شد

ليلـي  اين متفكر نيز براي اثبات مدعاي خود به د        
 و ارائۀ شواهد عمومي زني تكيه نكرده و تنها به گمانه

 .»و ان الظن لا يغني من الحق شيئا«: اكتفا كرده است
به نوبۀ خود ديدگاه خاصـي  نيز  » آلوين تافلر «) ج

دارد كه نه براساس مبناي فلسفي است و نه براساس     
وي اسـتدلال و برهـاني بـر        . اصول جامعه شـناختي   
كند بلكه از يك نقطـه شـروع          ادعاي خود اقامه نمي   

ها به نقطۀ ديگر عزيمت       كرده و با ارائۀ مثال و نمونه      
و » قـدرت «او مشكل آيند- جهان را بر پايۀ        . كند  مي

ترين يا  كشد و قدرت را مهم قسيم آن، به تصوير مي   ت
تنها عامل مؤثّر سياسي جهان در سـاختار اجتمـاعي          

 .داند بشر مي
سه گونه تمدن در جهان وجـود       : وي معتقد است  

دارد كه هر كدام نظام خاصي را براي تكاثر در ثروت      
 :و قدرت آورده است

، تمـدن صـنعتي و      )مـوج اول  (تمدن كـشاورزي    
و تمـدن علمـي و اطلاعـاتي        ) مـوج دوم   (تكنولوژي

كه راه آينـد- جهـان در نتيجـۀ برخـورد           ) موج سوم (
در . ديگر، ايجاد و مشخص خواهـد شـد         ها با يك    آن

ها اگر چه عناصري از مذهب و فرهنـگ و         اين تمدن 
قوميت نيـز حـضور دارد ولـي ايـن پيونـدها توسـط              

رو   از اين . اند  رنگ شده   نيروهاي صنعتي، ضعيف و كم    
ر تمدن موج سوم، نقش اين عناصـر بـسيار انـدك            د

است ولي در تمدن كشاورزي در حـد بـسيار بـالايي            
 . كند خودنمايي مي
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» ابـر تمـدن   «هـا را يـك        تافلر هر يك از تمدن    

به . سازد  نامد كه با مفهوم رايج تمدن چندان نمي         مي

نظر وي، جنگ به شيو- موج سوم، جنگـي اسـت بـا     

كه )  ليزري –الكترو  (دانه  من  ابزارها و تسليحات هوش   

. اش بسيار اندك است پذيري دقت بسيار دارد و آسيب

  كـه    8در واقع، يك جنگ بهداشتي و پـاكيزه اسـت         

نتيجۀ آن، غلبۀ نظامي و فرهنگي است كه حكومت         

جهان را به شكل ليبرال دموكراسي غربي به وجـود           

 9.آورد مي

هانتينگتون، يكي از اسـاتيد معـروف         ساموئل  )  د
برخورد «باشد كه نظريۀ معروف        هاروارد مي   انشگاهد

 :را مطرح ساخته كه فشرد- آن چنين است» ها تمدن
 نقطۀ اصلي برخورد در دنياي آينده، نه جنبۀ         ـ 1

ايدئولوژيكي دارد و نه اقتصادي، بلكـه برخوردهـاي         
 .دهد ها رخ مي فرهنگي است كه ميان تمدن

ها  زاع بسا ممكن است در درون يك تمدن ن       ـ 2 
 آيد ولي سرنوشت جهان را برخورد     و تضادهايي پديد  

 .ها تعيين خواهد كرد تمدن
المللـي    ترين واحد عرصۀ بـين       تمدن، بزرگ  ـ 3 

در جهان كنوني، هفت يا هشت تمدن بـزرگ         . است

تمدن غربي، تمدن كنفـسيوسي، تمـدن       : وجود دارد 

 –ژاپني، تمدن اسلامي، تمدن هندو، تمدن اسلاوي        

، تمدن آمريكاي لاتـين و احتمـالاً تمـدن          ارتدوكس

ها از وجـوهي بـا هـم اخـتلاف            اين تمدن . آفريقايي

تاريخ، زبان، فرهنگ و سنتّ و از       : اساسي دارند مانند  

البته اين اختلاف ماهوي لزومـاً    . تر، مذهب   همه مهم 

به معناي درگيريِ مترادف با خشونت نيست، هر چند 

رين برخوردها، بين غالباً طولاني ترين و خشونت بارت    

 .ها بوده است تمدن

تـر شـدن اسـت و از           جهان در حال كوچـك     ـ 4
) العمـل  عمل و عكـس  (جانب ديگر، كنش و واكنش      

هـا در حـال       هـاي  وابـسته بـه تمـدن          در ميان ملت  

افزايش است و در نتيجـه، هوشـياري و آگـاهي بـه             
ها و نقاط اشـتراك در درون      وجوه اختلاف بين تمدن   

 . در حال شدت يافتن و ازدياد استها، همۀ تمدن
مذهب و فرهنـگ، هويـت واقعـي افـراد را      ـ   5

دهد و حـل ايـن نـوع مـشكلات از حـل        تشكيل مي 
 .تر است مسائل سياسي و اقتصادي، به مراتب مشكل

 تمدن كنفسيوسي و اسلامي در حال ارتباط و  ـ6
. ديگر در مقابل تمدن غـرب هـستند         همكاري با يك  

دهـد    ري اين دو را تشكيل مـي      موضوعاتي كه همكا  
ــارت ــد از عب ــلاح: ان ــسته س ــاي ه ــيميايي و  ه اي ش

هاي بالستيك و ابزارهاي پيشرفتۀ  بيولوژيكي، موشك
هـاي  راهبـردي و اطلاعـاتي و           ها، قابليت   پرتاب آن 

كوشد در  گر چه  غرب مي. ديگر امكانات الكترونيكي
با آن مقابله كند، ولي ايـن       » كنترل تسليحات «قالب  

ر احتمـالاً بـه اوج درگيـري غـرب و چنـد كـشور               ام
 كنفسيوسي در آيند- بسيار نزديـك منجـر         –اسلامي  

 .خواهد شد
 از نظر هـانتينگتون، جهـان معاصـر پـس از            ـ 7

 :جنگ سرد دو خصيصه پيدا كرده است
 جهان در گذشته، يك نظام بين المللي چند         )يكم
مبتني بر چهـارچوب    ) پس از شكست ناپلئون   (قطبي  
 و اروپايي داشته است، اما اكنون براي اولين بار غربي

هـاي جهـاني، چنـد قطبـي و چنـد             در تاريخ سياست  
 .تمدني است

ترديد    در جهان چند قطبي و چند تمدني، بي        )دوم
چنان به صورت قدرتِ فائق خواهد ماند ولي  غرب هم

هـا در حـال افـزايش و        قدرت و جذابيت ساير تمـدن     
گيـري    در حـال شـكل    العمل بر ضد غرب نيز        عكس
ولي در دراز مدت قدرت غرب نسبت به ديگـر          . است

 .ها كاهش خواهد يافت تمدن
 ـ 8 ثبـاتي در جهـان معاصـر     ترين منابع بي  مهم 

 : اند از عبارت
اي در جهـان      هاي قـومي و طايفـه       درگيري) الف

چند مليتي و چند تمدني، كه البته چنـين تنـازعي در          
 .درس آن جوامع، طبيعي به نظر مي
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پويايي كنوني در جهـان اسـلام بـه منظـور           ) ب
تجديد حيات اسلامي، در واقـع واكنـشي اسـت بـه            
ــاعي    ــول اجتم ــازي و تح ــي از نوس ــشكلات ناش م

افزايش جمعيت، شهري شـدن مـردم و از         : چون  هم
و هـم   ) هاي  بـومي     گسستن از سنتّ  (خود بيگانگي   

 .چنين  واكنشي است عليه قدرت غرب
در آسياي شـرقي كـه      تحولات عميق جاري    ) ج

پوياترين منطقۀ اقتـصادي جهـان اسـت و چـرخش           
قدرت غرب بـه سـمت كـشورهاي آسـيايي، بـسيار            
بديهي است، چرا كه اكنون چـين بـازيگر اصـلي در            
آسياست و در آينده پـس از رشـد اقتـصادي سـريع،             

تر   تر و امپرياليست تر و مهاجم تر و توسعه طلب گستاخ
 .خواهد شد

هـاي دموكراسـي شـدن         جريان  هانتينگتون، ـ 9
جهان معاصر و تغيير ساختارهاي حكـومتي مختلـف         

چنين تغييرات نهادهـا و    در نقاط متفاوت جهان و هم     
ها و ميزان  هاي  تشكيل دهند- هر يك از آن سازمان

سازگاري آيين كنفسيوس و اسلام بـا دموكراسـي را          
بررسي و رهنمودهايي براي دمـوكرات شـدن بيـان          

 ـ    مي زان پيـشرفت دموكراسـي را در جوامـع    كند و مي
دهد و سپس  مورد نظر خود در دست تحقيق قرار مي    

كنـد كـه بـا انجـام ايـن            بيني مي   گويي و پيش    پيش
تحقيقات، كشورهاي دنيا به سوي پذيرش حكومـت        

 10.ليبرال دموكراسي پيش خواهند رفت
هـا و     پـردازي  بينان، ايـن نظريـه       اما از نظر واقع   

كـدام اسـاس و دليـل محكمـي          هـا هـيچ     گويي  پيش
هاي عاقل را     زند و انسان    نداشته و چنگي به دل نمي     

سازد، بلكه اوضاع و احوال كنوني جهـان را           قانع نمي 
اگر با ديد طبيعي و عقلاني بنگريم بايد بگوييم بشر          

 . دهد را به سوي سقوط و زوال سوق مي
از جانب ديگر، تمام درهـاي اميـد بـراي نجـات            

 كنــوني بــسته شــده اســت و    بــشر، در شــرايط 
هايي هم كه بـدين هـدف تـشكيل شـده و              سازمان

شوند كارآيي لازم را ندارند و در ادعاي خود فـرو             مي
جاست كه خردمندان عالم نگران آينـد-         اين. اند  مانده

ــع      ــسان و رف ــات ان ــا راه نج ــستند و تنه ــشر ه ب

هاي خانمان سوز را      ها و جلوگيري از جنگ      نابساماني
ومت واحد جهاني براسـاس عـدالت و        در تشكيل حك  

 . دانند آزادي و دين شرقي مي
 حكومت عدل جهاني، آرمان همى خردمندان

ــاوان و روان روان ــان    ك ــا راه درم ــان، تنه شناس

هـا و انحرافـات را بازگـشت بـه معنويـت              هنجارينا

شـان تـشنۀ     مردم مطابق با فطـرت ذاتـي    11.دانند  مي

اي برتـر     هانـد و درپـي نجـات دهنـد          عدالت و آزادي  

گردند كه آنان را از وضع موجـود نجـات دهـد و               مي

 . آزادي و رفاه و آرامش را برايشان به ارمغان بياورد

اين همان آرمـاني اسـت كـه تمـام مـصلحان و             
آزادانديــشان و خيرخواهــان جهــان در طــول تــاريخ 

اي روشن    اعتقاد به آينده  . اند  همواره به دنبال آن بوده    
اني چون مطابق بـا فطـرتِ   و تشكيل دولت عدل جه 

ــسياري از فيلــسوفان و   عقــل و فطــرت دل اســت ب
متفكــران مــادي و الهــي را در ايــن عقيــده بــا هــم 

 .مشترك ساخته است
دان بزرگ جهان، بـر ايـن بـاور          انيشتاين، فيزيك 

بود كه ملل مختلف دنيا از هـر رنـگ و نـژادي كـه               
باشند بايد زير پرچم حكومت واحد بشري در صلح و          

: گويـد  ري و برادري زندگي كننـد و صـريحاً مـي          براب
هاي متعدد و متضاد، خواه ناخواه به نابودي        حكومت«

بشر منجر خواهد شد و مردم دنيـا ناگزيرنـد يكـي از      
اين دو راه را انتخاب نمايند؛ يا بايد حكومت جهـاني           

اي تشكيل گردد و يا  المللي انرژي هسته با كنترل بين
چنان باقي بمانـد و       لي هم حكومت ملي جداگانه و فع    

  12».منجر به انهدام حيات بشر گردد
برتراند راسل، فيلسوف انگليسي، نيز از ضـرورت        
تشكيل حكومت واحد جهاني به شدت دفاع كـرده و          
معتقد است كه عدم اجراي آن، سرانجام بـه نـابودي           

 13.شود بشر منجر مي
واجـب  «: گويـد  دانته، اديب مشهور ايتاليايي، مـي  

تمام زمـين و جماعـاتي كـه در آن زيـست            است كه   

چه را مـورد      كنند به فرمان يك امير باشند كه آن         مي
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حاجت است مالك باشد، تا جنگ واقع نشود و صـلح   

 14».و آشتي برقرار گردد

: كانت، فيلـسوف مـشهور آلمـاني، معتقـد اسـت          
ايجاد نظم جهـاني، منـوط بـه وضـع يـك قـانون              «

مـذاهب آن   اين همان چيزي است كه      . جهاني است 
اند و اين همان آرماني است كه پيامبران از  را خواسته

دوراني بس كهن، براي تحقق بخشيدن به آن به پـا    
ها بر آوردند و بدين گونه خواسـتند          خاستند و خروش  

 15».ها باشند گر تاريكي روشن
كنــدي، از اســاتيد معــروف انگليــسي در  پــال) ه

وي . تري دارد  هاي آمريكا، نظريۀ واقع بينانه      دانشگاه
كند بلكه مشكلات واقعي جهان غرب        بيني نمي   پيش

ها بـا آن مواجـه       و ايالات متحد- آمريكا را كه انسان      
 :كند، كه نتيجۀ آن چنين است هستند بررسي مي

 ـال كـه    افول نسبي ايالت متحد- آمريكا؛ چنانف 
امروز شاهديم به تعبير خود قائل، آمريكا به عارضـۀ          

گرفتـار شـده    » انداز- امپراتوري گستردگي بيش از    «
است؛ يعني مجموعـۀ منـافع و تكـاليف جهـاني آن،         

زمـان   تـر از قـدرت دفـاعيِ هـم       امروزه بسيار بـزرگ   
بـه نظـر كنـدي، امكـان نـابودي كامـل            . هاست  آن

اي، آنـان را      طرفين در يك جنگ تمام عيـار هـسته        
مجبور ساخته كه به گسترش نيروهاي سـنّتيِ خـود          

 . تري دارد ينۀ بسيار بيشروي آورند كه هز
 ـ  مشكلات آيند- جهان به ويـژه كـشورهاي   ب 

انفجـار جمعيـت، انقـلاب بيولـوژيكي،        : غربي ماننـد  
ها كشاورز، پيـشرفت      بيكاري و فقر و نگراني ميليون     

تـر    روز بـه روز افـزون     ... ارتباطات و فساد اخلاقي و      
 . شود مي

البتــه نويــسندگان ديگــري نيــز مــشابه ايــشان  
» احمـد سـيف  «اند؛ مـثلاً آقـاي دكتـر      ي داده نظريات

معتقد است كـه دموكراسـي غـرب، از جهـان سـوم             
كند تا خود  دشمناني ديو هيبت و اهريمني تصوير مي

 16.موفق شوند به حالت بربريت برگردند
توجــه گروهــي از دانــشمندان بــه بازگــشت بــه 

گر اين    معنويت و تشكيل حكومت واحد جهاني، بيان      

هاي  جهان از مناديان آزادي و    لتحقيقت است كه م   
اند و معتقدند  مدعيان دروغين دوستي سلب اميد كرده

داران   دهـد كـه زمـام       كه تجارب تاريخي نـشان مـي      
تواننـد محرومـان و مستـضعفان را     مدعي آزادي نمي  

 .نجات دهند
 امروز اكثريت ملل جهان از اخلاق و معنويـت و          

ه عــدل و فــضيلت و انــصاف و بــشر دوســتي فاصــل
اند و اخلاق و كرامت انـساني از زنـدگي بـشر              گرفته

هـاي علمـي و ترقّيـات         پيروزي. رخت بر بسته است   
ها را مفتون ساخته كه گويا علـم          تكنولوژي چنان آن  

آنان خداي . و دانش به جاي خلاق عالم نشسته است
انــد و بــه جــاي آن، راه طغيــان و  را فرامــوش كــرده

 . اند عصيان را در پيش گرفته
ررسي نظام خلقت، قانون تكامل، عدالت طلبـي،       ب

العمـل محرومـان،      هـاي  اجتمـاعي، عكـس        ضرورت
هاي  فطري و طبيعي بـه اضـافۀ عـشق بـه               خواسته

هـاي     عدالت و صلح جهاني و نيـز نويـدهاي  كتـاب           
گر آيند- درخشان جهان اسـت؛        آسماني، همگي بيان  

اي كه در آن فساد و تبـاهي و ظلـم و تبعـيض                آينده
عـدالتي بـسوزد و       هاي  فساد و بـي       شد بلكه ريشه  نبا

هـاي    پـرچم توحيـد و يكتاپرسـتي در بلنـدترين قلـه     
 . جهان به اهتزاز درآيد و دنيا پر از عدل و داد شود

* * * 
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گر آيندى    هاي  آسماني، همگي بيان      كتاب

 .درخشان جهان است
 

*** 

 

ــه    ــشمندان ب ــي از دان ــه گروه توج

بازگشت به معنويت و تشكيل حكومـت       

 حقيقت اسـت    گر اين   واحد جهاني، بيان  

هاي  جهان از مناديـان آزادي و          كه ملت 

مدعيان دروغـين دوسـتي سـلب اميـد         

اند و معتقدند كه تجـارب تـاريخي          كرده

داران مـدعي   دهـد كـه زمـام      نشان مـي  

توانند محرومان و مستضعفان      آزادي نمي 

 .را نجات دهند
*** 

                                                                    

 

شـان تـشنى      مردم مطابق با فطرت ذاتي    

ــدالت و آزادي ــي ن  ع ــد و درپ ــات ان ج

گردنـد كـه آنـان را از          اي برتر مي    دهنده

وضع موجود نجات دهد و آزادي و رفاه و         

 .آرامش را برايشان به ارمغان بياورد
 

*** 

 

 

تحولات عميق جاري در آسـياي شـرقي        

كه پويـاترين منطقـى اقتـصادي جهـان         

است و چرخش قدرت غرب بـه سـمت         

كشورهاي آسيايي، بسيار بديهي اسـت،      

ن بـازيگر اصـلي در      چرا كه اكنـون چـي     

ــد    ــس از رش ــده پ ــت و در آين آسياس

تـر و توسـعه       اقتصادي سـريع، گـستاخ    

تـر      تـر و امپرياليـست      تر و مهـاجم     طلب

 .خواهد شد
 

*** 

 

تر شدن اسـت و از   جهان در حال كوچك   

عمـل و  (جانب ديگـر، كـنش و واكـنش     

هاي  وابـسته      در ميان ملت  ) العمل  عكس

در ها در حال افـزايش اسـت و           به تمدن 

نتيجــه، هوشــياري و آگــاهي بــه وجــوه 

ها و نقاط اشـتراك در        اختلاف بين تمدن  

ها، در حال شدت يافتن       درون همى تمدن  

 .و ازدياد است
*** 



 ١١

                                                                    

نظمـي و     گونه كه جهان هستي بـي       همان

تابد، جامعى بشري نيـز       اختلال را بر نمي   

عــدالتي را  ظلــم و زور و تبعــيض و  بــي

 رسيد  تحمل نخواهد كرد و روزي خواهد     

كه آرمان بشري در شكل حكومت عـدل        

جهــاني تحقــق يابــد و نظــم و اعتــدال 

 بــشري  زنــدگي طبيعــي و عقلانــي بــه 

 .بازگردد
*** 

اين يك سنّت تاريخي است كه اگـر در         

ــه ــيض و   جامع ــتم و تبع ــم و س اي ظل

عدالتي به اوج خود برسد زمينى بسيار         بي

مناسبي براي پاشـيدن بـذر انقـلاب در         

 .اح مردم ايجاد خواهد شدافكار و ارو
*** 

ــد  روان ــاوان معتقدن ــه  : ك ــامي ك هنگ

هـا و اميـال طبيعـي و مـشروع            خواسته

انسان به صورت مناسب و طبيعي ارضـا        

نشود و به دلايلي سـركوب گـردد، ايـن        

اميال واپس خورده و پس زده شـده در          

بندي شـده و      ها هسته   نهاد و روح انسان   

را » كمـپلكس «يـا   » عقده«چيزي به نام    

  .دهد تشكيل مي

 
 


